


نظر آقای مجید کاظم زاده مژدهی درباره نویسندگان 
*نیل سایمون و نمایشنامه زندانی خیابان دوم*
به عقیده آقای مجید مژدهی (نیل سایمون) نمایشنامه نویسی است که چند سال گذشته جسما از میان ما رفته است اما با آثارشان همیشه در میان ما حضور دارند، ایشان بزرگترین نمایشنامه نویس کمدی درام جهان هستند و تنها نمایشنامه نویسی بودند که در زمانی که در قید حیات بودند یکی از معروفترین خیابان های و همچنین یکی از مهم ترین سالن های تئاتر به نام ایشان نام گذاری شده است.
همچنین در ادامه می گویند: نیل سایمون به این معروف است که موی دماغ حاکمیت آمریکا بوده، زیرا تماما به عنوان یک نویسنده معترض تلاش می کرده مباحثی را که احساس میشد نیاز به اصلاح شدن دارد را دستمایه قرار بدهد و یکی از منتقدین بزرگ حاکمیت آمریکا بوده و بسیار در بین نمایشنامه نویس ها و کارگردان های دنیا دارای جایگاه و محبوبیت هستند.
وی همچنین نمایشنامه <زندانی خیابان دوم> جز متفاوت ترین کار های این نویسنده می داند زیرا به طریقی روی دیگری از نمایشنامه <مرگ دستفروش> آرتور میلر را به صحنه می برد. انگار که نیل سایمون به این اثر از دید دیگری نگاه کرده است هماهنگونه که در گذشته آثار چخوف مانند <پزشک مهربان> با زاویه دید دیگری به آن پرداخته.
مجید مژدهی در تشریح بیشتر متن ها و اینکه چه کد هایی در این نمایشنامه ها  میتواند تماشاگر خصوصا تماشاگر داخل گیلان را را با خودش همراه و همسو بکند گفت: ما در نشست ها و اتاق فکر یک سری مصوبات داشتیم، یکی از آنها این بود که باید زبان زمان باشیم، یعنی آثاری را انتخاب کنیم که سوای آن مبحث معاصر بودن نویسنده با حال مردم همراه باشد.
وی مجددا نمایشنامه <زندانی خیابان دوم> و اجرای خودشان را مثال میزند و می افزوند:این نمایش را ببینید، مسائلی را که دقیقا در رشت، حتی نمی گویم ایران، خود شهر خودمان رشت با آنها روبه رو هستیم و داریم با آنها دست و پنجه نرم می کنیم توسط این نویسنده که در آمریکا نوشته میتوان دید. شاید اگر نمی گفتیم ((این نویسنده نیل سایمون است)) فکر می کردند یک نفر با دغدغه های شهروندی رشت این اثر را نوشته است، از مسئله زباله تا چاله چوله های خیابان تا بیکاری، تا تعدیل نیرو در ادارات، تا تعطیل شدن کارخانه ها، فقر، از هم گسیختگی خانواده ها همه اینهارا می توان دید، در این نمایشنامه نه سال است که خانواده دور هم جمع نشده اند و با تمام اینها وقتی اثر را نگاه می کنید اصلا فکر نمی کنید که نویسنده اش یک آدم آمریکایی است، فکر می کنید یک شهروند رشتیست که این نمایشنامه را برای مردم رشت، برای مردم امروز رشت با مسائل امروزشان نوشته است. و این در واقع رویکرد گروه ما است و می خواهیم آثاری را اجرا کنیم برای مخاطب که انگار آیینه خودش است و خودش را دارد در صحنه میبیند و مسائل و مشکلات خودش را میبیند. 
وظیفه ما اصلاح و یا درمان درد نیست، ما دردها را نشان می دهیم، درمانش باید وظیفه مسئولین باشد.
در ادامه وی خاطر نشان کرد : یکی از مهم ترین موضوعاتی که برای کارگردان های تئاتر خصوصا در استان گیلان آزار دهنده است موضوع اقتصاد تئاتر است. کمتر فردی را سراغ داریم در این چند سال اخیر که به عنوان تهیه کننده ورود کند یا به نوعی بخش مالی را بر عهده بگیرد. من به شخصه بسیار اعتقاد به آموزش دارم، یعنی تمام تلاشم را می کنم که هر بار در کارگاه های آموزشی مختلف در کلاس های مختلف حضور داشته باشم که بتوانم به روز بمانم و این هم برای من یک آزمون و یک آموزش بود و من نیاز دیدم که در این حوزه ورود کنم و اینبار از این زاویه تولید یک کار را ببینم و از طرفی نبود تهیه کننده هایی که با تئاتر مثل من آشنا باشند و فقط بعضی از دوستان با سرمایه مالی ورود کردند مزید بر علت شد، من آمدم که بگویم  می شود به خود افراد به عنوان سرمایه نگاه کرد و اصلا یک رویکرد دیگری را به تهیه کنندگی وارد کردم، این رویکرد تجاری به آن معنا نیست ولی حداقل در اجرای این دو اثر کارگردان هیچ دغدغه ای نداشت، از دریافت محل تمرین تا در اختیار قرار دادن متن، دریافت مجوز های لازم  و تهیه کلیه موارد مورد نیاز دکور، لباس و گریم همه بر عهده من بود و کارگردان با خیال راحت فقط بر روی متن تمرکز می کرد و کارگردانی را انجام می داد و تمام تلاشم را کردم که از من راضی باشند و من بتوانم به نگاه و زیبایی شناسی اونها احترام بگذارم.
ایشان در جواب اینکه رمز موفقیت و کنترل کیفیت کارها توسط این گروه با توجه به تعدد اجراهایی که دارد چیست گفت : حضور نیروهای متخصص با زاویه زیبایی شناسی مختلف در کنار هم این اتحاد را ایجاد می کند؛ من باید نکته ای را در با احترام به همکاران بگویم و امیدوارم سوء تعبیر نشود یکی از مشکلاتی که کیفیت را کم می کند فقر و نداشتن پول است ، خوشبختانه اعضای گروه من آدم هایی نیستند که خیلی مشکل مالی و اقتصادی داشته باشند و تلاش می کنند که حداقل چیزی کم نگذارند و اگر نیاز بود هزینه ای بشود این هزینه را تقبل می کنند، سرمایه و پول کیفیت را بالا می برد، شما میتوانید بازیگر بیاورید میتوانید دکور خوب بیاورید و میتوانید سازه بزنید.
شاید همین نمایش را اگر گروه دیگری یا فرد دیگری بود با یک پنجاهم این هزینه اجرا می کرد ولی من همه را کلاف آهن گرفتم و تمام سازه هایم از فلز است و تمام وسایل مثل مبلمان، تلویزیون و... دقیقا مال همان دهه تهیه شده است و ما تلاشمان این است که برای کار هزینه کنیم.
ایشان در خصوص حمایت های ارگان ها در نمایش زندانی خیابان دوم این چنین گفت : من در چند حوزه از شرایط تشکر می کنم، یکی اینکه سالن حداقل به شکل تقریبا رایگان در اختیار ما قرار گرفته، محل تمرین تقریبا با کمترین هزینه یا به شکلی رایگان در اختیار ما قرار گرفته، نه اینکار بلکه همه کار ها؛ به نظر من اینکه اداره ارشاد می آید و پلاتوی رایگان در اختیار یک گروه قرار می دهد حمایت است.
اگر منظور از حمایت این است که پول بدهد من به شدت  مخالفم، من معتقدم اگر قرار است پولی داده شود اعمال سلیقه هم می شود و قطعا چون ما یک پولی گرفتیم از نهادی یا سازمانی باید به سازی که برای ما میزنند برقصیم و من سالهاست به شدت با این مسئله مشکل دارم.
به نظر من حمایت باید برود به این سمت که شهروندان بیایند و کار را به عنوان یک تفریح ببینند و لذت ببرند.
و در انتها گفتند : ما تمام تلاشمان را کردیم که زبان زمان خودمان باشیم ، نیاز مبرم می دیدیم که این اثر اجرا شود چون با شرایط اکنون ما بسیار منطبق است.



